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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
  "سعيدافغانی-سعيدی"الحاج داکتر امين الدين 

  ٢٠٢٢جنوری  ٣١
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

ُيوسف  « ۀسورترجمه و تفسير  ُ«- )١(  
  ١٣  ـ١٢جزء 

  

ُيوسف «سورۀ  دارای يک صد و يازده ، در مکۀ مکرمه نازل شده» ُ

  .باشد  و دوازده رکوع میتآي

  

  : تسميه وجه

 چھار به ت از آيی، آيات»يوسف«ۀ ذاری اين  سوره  به سورعلت نامگ

السلام  بعد است كه اغلب در بارۀ زندگى وحيات حضرت يوسف عليه

  . کند بحث می

در بيشتر سوره ھا سرگذشت پيامبران به شيوه قابل يادآوری است که 

ھای گوناگون و اھداف متفاوت برای اھل بينش، تکرار شده، جز 

  .سرگذشت يوسف که فقط در ھمين سوره و بدون تکرار آمده است

  يک ٨۴ تنعام آيأۀ  بار، در سور٢۵نام مبارک يوسف در اين سوره 

  .است يک بار آمده ٣۴تآي) مؤمن( غافر ۀبار و در سور

محتوای اين سوره ھمگی به ھم پيوسته و فرازھای گوناگون داستان، نوزده قسمت مرتبط، گويا و شيوا و عميق و 

  .شورانگيز است

جوانی است که در ميان بنی نوع خود از زيباترين صورت، کامل ترين نيروی جسمانی ۀ اين سوره داستان فوق العاد

» فوطيفار«عزيز مصر به نام آن زن .  به بردگی خريده بودبرخوردار و زنی صاحب مقام و منصب او را

تلاش دارد به شوھرش کند،  با او خلوت می گزيند، در برابرش خود را خوار و بی مقدار می] مراغی و منارتفاسير[

ا ھرچند عادت چنان است که زنان شکار مردان می شوند؛ ام. و می خواھد يوسف جوان را آلوده دامن کندخيانت ورزد 

 خلاف عادت، با ترفندھای گوناگون تصميم دارد، بھترين شکار را به دام اندازد، ) زليخا (در اين جا آن زن مصری

ّ جلغافل از اين که پشتيبان يوسف، ايمان راستين به الله آفريدگار   . است عظمته،تَ
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 شيرين ترين ست كه مشتمل برآن ا» ھا بھترين داستآن: أحسن القصص«گذارى آن به  ؛ جھت نام»سورۀ أحسن القصص«

  .شود  وپر عبرت ترين داستان به بيان گرفته می

نخست از خواب . کامل پاکی و عفت است، سخن می گويدۀ اين سوره از سرگذشت تلخ و شيرين يوسف صديق که نمون

 می دھد، آن گاه برادران، انداختنش در چاه کنعان و فروختنش در بازار مصر خبرۀ ديدن و موقعيت او نزد پدر، دسيس

ماجرای زندان، برائت از اتھام، ] تفاسيرمراغی و منار[» فوطيفار«به شرح حال او با ترفندھای زن عزيز مصر به نام 

ی، آمدن برادرانش به مصر و نگھداشتن ئخواب ديدن پادشاه مصر و تعبير آن، خشکسالی، رسيدنش به مقام وزارت دارا

  .پدر و ساير اعضای خانواده اش از کنعان به مصر می پردازدبنيامين برادرش پيش خود و آوردن 

ی از اين قصص دل انگيز، اثبات رسالت محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم  ئسرانجام، عبرت گرفتن از صبر و شکيبا

  ...بھتر پس از آن ھمه رنج و محنت آن سان که يوسف از زندان به کاخ راه يافت وۀ دلداری او و بشارت به آين

  

  :زمان نزول سورۀ يوسف

 ، پس از آن ھمه سختی و بحران که پيامبر خاتم از قريش ديد و پس از وفات ھمسر   سوره  اين  نزول  زمانی موقعيت

 منوره و پنجاھمين سال عام ۀ بعثت، سه سال قبل از ھجرت به مدين١٠سال (بزرگوارش، خديجه و کاکايش ابوطالب، 

 سوره مکی است؛ سبک آن آرام، لذت بخش، آراسته به انس و از آنجائی که .يافتيوسف ، شرف نزول ۀ  سور)الفيل

باشد، آن سان که شأن بيشتر سوره ھای مکی  الفت و رحمت و لطف و روانی و سلاست و دور از تھديد و ھشدار می

  .است

 بر  ای  سوره کاش:  عليه وسلم گفتند الله صلی الله  رسول  اصحاب  بود که  اين  سوره  اين  نزول ، سبب  از روايات بنابر يکی

  . شد  نازل  سوره  اين پس. نباشد  و حدود و احکامی   امر و نھی  در آن  شود که ما نازل

  

ُيوسف«تعداد آيات، کلمات وتعداد حروف سورۀ  ُ«:  

ُيوسف «تعداد آيات سورۀطوری که در بالا ھم متذکر شديم  ھزار وھفت  ت آن بهوتعداد کلما) ١١١ (ت به صدويازده آي»ُ

التفسير ( .می رسد) ٧٧۶۶:( ھزارو ھفتاد و شش حرف وتعداد حروف آن به ھفت) ١٧٧۶(ھفتاد و شش كلمه  صد و

لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف () ۵، صفحه ۴، جلد )الطبرانى(تفسير القرآن العظيم : الكبير

مطالعه » تفسير احمد « ھمين تفسير » طور«توانيد در سورۀ  ن مبحث را میمختلف بوده که تفصيل اي  يوسف،رۀسو

  . يد ئفرما

  

ُيوسف«سورۀ ارتباط    : قبلیۀبا سور» ُ

را به بھترين » يوسف«ھاى پيامبران مرسل پايان داد، سورۀ  نارا به ذكر داست» ھود«چون الله سبحانه وتعالی سورۀ  

  ).١۵۵، ص ١٢البيان، ج  ترجمه تفسير مجمع.(يامبران آغاز كردھاى پ نای از ھمان داستئگو نوع داستان

  

  : معانی نام سوره

  .نام يکی از پيامبران بزرگ الھی است
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ُيوسف ُ:  

  .  باشد السلام مي السلام فرزند يعقوب و نواسۀ اسحاق و فرزند سوم ابراھيم عليھم يوسف عليه

ِھستی ورد ۀ ودانه و سحرگاھان و شامگاھان در صحيفشخصيت والای يوسف عليه السلام در جھان ماندگار و جا
ی درخشان می تابد، اھاست، نجابت و اصل و گوھره، پاکدامنی و خويشتنداری او در عنفوان جوانی، چون ستاره  نازب

البته اين پاکدامنی جز به . نيروی ايمان و از دنيا گذشتن به خاطر آخرت و پاکدامنی اش، الگوی زنان و مردان است

  .ايمان فعال و محکم و مواظبت از کيان شخصيت در نھان و آشکار ممکن نخواھد شدۀ سيلو

ی و پرھيزگاری است که چون کوه در برابر زنی مقتدر و زيبا و ھوسباز و دام گستر ئيوسف، قھرمان پاکی، پارسا

  .ايستادگی کرد و زندان را بر ھوسبازی و کام گرفتن ترجيح داد

  :فرمايد وسلم در وصف شخصيت يوسف و بيان نسب او میپيامبرصلی الله عليه 

  .»الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراھيم«

  

ُيوسف « از خصوصيت خاص سورۀ ُ« :  

  .اين سوره در تورات ھم ذکر شده است اينست که

َسوريابد  و از آغازمی) مقطعات(سورۀ يوسف با حروف مقطعه  و » الر«ی ھستند که با ئرائيات سوره ھا. است رائيات ُ

إبراھيم و حجر را ، يوسف، وھود ، سوره ھای يونس.شروع شده اند» طسم«و » طس«ی ھستند که با ئطواسين سوره ھا

  .نامند رائيات يا راآت می

ند از رائيات تا طواسين را خداو«: روايت کرده است که پيامبر صلی الله عليه وسلم  فرمودند) رض(ابن مردويه از انس 

  ).۴٧٩، ص ٢فتح القدير، ج ( .به جای انجيل به من عطا کرده است

ی ھستند که بعد از ئسور مئين سوره ھا: فرمايد می) رض(ابن قتيبه . است) ھاتی صد آي(سورۀ يوسف جزء سور مئين 

 ھای اين سوره ھا به عدد صد ت آينزديک بودن تعداد» مئين«سور طوال آمده اند علت نامگذاری اين سوره ھا به 

بنی إسرائيل، كھف، مريم، «گفته شده اين سوره ھا عبارتند از  ) ١۴١، ص ۴زاد المسير فى علم التفسير، ج .( باشد می

توبه، «برخی ديگر نيز سور مئين را سوره ھای  ). ٣٧دراسة حول القرآن الکريم، صفحه ( طه، أنبياء، حج و مؤمنون 

التمھيد فی علوم (  .ذکر کرده اند» نبياء، طه، مؤمنون، شعراء و صافاتأ، کھف، بنی اسرائيل، نحل، ھود، يوسف

  ). ٣١٣، ص١القرآن، ج

 را به جاى تورات و سوره طوالخداوند ھفت سورۀ : در روايتى از رسول الله صلی الله عليه وسلم  نقل شده كه فرمود

ّ به جاى زبور به من داد، و پروردگارم مرا با دادن سوره ھاى مفصل  رامثانى را به جاى انجيل و سوره ھاى مئينھاى 

  ).٣۴، ص ١جامع البيان فى تفسير القرآن، ج  (.فزونى بخشيد

سورۀ يوسف داستانى ترين سورۀ قرآن کريم مى باشد كه در ھشتاد وھشت درصد آن تعليمات  قابل تذکر است که 

داستان اين سوره از طولانى ترين و  طوری که ياد آور شديم  و. تالسلام بيان شده اس زندگانى حضرت يوسف عليه

  .آيد شيرين ترين داستان ھاى قرآنى به شمار می

 

  :احسن القصص  :نام ديگر اين سوره 

  یئھا نشانه:  للسائلين آيات«، »ھا داستآن نيکوترين :  القصص احسن« را   سوره الله متعال  اين: مفسران می نويسند که

  ناميده»   از قرآن  قبل  آسمانی  کتب کننده تصديق«و »   خردمندان  برای عبرتی: الالباب  لاولی عبرة«، » پرسشگران  برای
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   بهءبتلاِا   از مواقف  داستان  در اين که چنآن. باشد  می  داستان  اين  بالای  والا و اھميت  خود بيانگر شأن  اين  که است

 معجز   کلام  شأن  فقط شايستۀ  که ئی و رسا یئ زيبا  ھمۀ اينھا، به  عاقبت و بيان  قدرت  بتلا بهِا،  شھوات  بهءبتلاِاھا،  سختی

  .عمل آمده است  است، بحث به  تعالی حق

 

  :سورۀ يوسف» احسن القصص«تعبير 

َنحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ھذا القرآن و « َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َ َِ َ َ ََ َ َْ َ ََ ِ ِ َ ُّ ِإن كنت من قبله لمن الغافلينُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ َ ْ ْْ ُ ما بھترين )  يوسف٣:تآي(؛ »ِ

ً؛ و مسلما پيش از اين كنيم بر تو بازگو مى)  كه به تو وحى كرديم(سرگذشت ھا را از طريق اين قرآن ، از آن خبر  ّ

   !نداشتی

ُسوره يوسف يا سوره ْاحسن القصص« ُ َْ َِ ُ عبرتھا ) صاحبان مغز و انديشه(و در آن براى اولواالالباب  »ھا  بھترين داستآن:َ

  .بيان كرده است

که در فوق ھم يادآور شديم؛ پرداختن به  طوری  است و کريمھای مکی قرآن از سوره ،سورۀ يوسف  دوازدھمين سوره

  .است» يوسف«ه به گذاری اين سور ھا، دليل نام ناداستان زندگی حضرت يوسف عليه السلام  به عنوان بھترين داست

 داستان يوسف تنھا داستان در قرآن است که از آغاز تا پايان آن، به صورت مفصل در يک سوره بيان شده است و به 

  .  پايانی تمام آيات اين سوره به داستان يوسف اختصاص داردتجز چند آي

ُا با بھترين اسلوب و با نظم عجيبي اينست که در اين سوره قصه ھ كه اين سوره به احسن القصص مسمی شده، علت اين

  .بيان شده و در آن بھترين نكته ھا و حكمت ھا و عبرت ھا ذكر شده كه در سوره ھای ديگر بيان نشده است

  :شمار می رود زيرا ھای قرآنی به داستان حضرت يوسف عليه السلام از جملۀ  بھترين داستآن

  ـ بھترين درس زندگی در آن تشريح وتوضيح شده؛

   حاكميت اراده الله متعال را بر ھمه چيز؛ـ

  ) درين سوره منظور حسودی برادران يوسف عليه السلام( ـ بحث در مورد سرنوشت شوم حسودان؛ 

  ننگ بی عفتی ھمسر عزيز مصر و عظمت تقوای حضرت يوسف عليه السلام؛ ـ 

  ی يك كودك كم سن و سال در قعر چاه و نجات از آن؛ئتنھا  ـ

  زندان؛ ك زندانی بی گناه را درسياه چالو روزھای ي ـ

  تجلی نور اميد از پس پرده ھاي تاريك يأس و نااميدی؛ ـ 

  .عظمت يك حكومت وسيع و نجات از نقمت و رسيدن به اوج عزت كه نتيجه آگاھی و امانت است ـ 

ر وساير موضوعات شود و درس ھای بزرگی ديگ لحظاتی را كه سرنوشت يك ملت با يك خواب پرمعنی دگرگون می ـ 

  .علمی وآموزنده

  

  : يوسف ۀسيماى سور 

 مرتبه در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته، كه ٢٧چه گفته آمديم نام حضرت يوسف،   چنآن قبل از ھمه بايد يادآور شد که

  . آن در ھمين سوره استۀ مرتب٢۵

وسف را از كودكى تا رسيدن او به مقام آيات اين سوره، به ھم پيوسته و در چند بخش جذاب و فشرده، داستان زندگى ي

ى از قدرت الھى را ئخزانه دارى كشور مصر، عفت و پاكدامنى او، خنثى شدن توطئه ھاى مختلف عليه او و جلوه ھا

  .مطرح مى كند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ـ داستان حضرت يوسف عليه السلام فقط در ھمين سوره از قرآن آمده، در حالى كه داستان پيامبران ديگر در سوره 

  .ّمتعدد نقل شده استھاى 

داستان حضرت ، سوره ) ١٨(داستان حضرت آدم و نوح ھر كدام در دوازده سوره، داستان حضرت ابراھيم در ھجده 

 سوره، داستان حضرت ھود و سليمان ھر كدام در چھار )۵ (ود در پنجؤسوره، داستان حضرت دا) ١١(صالح در يازده 

  . سوره ذكر شده است)٣ (ھر كدام در سهّسوره و داستان حضرت عيسى و زكريا ) ۴(

چه در قرآن  ّ نيز نقل شده است، اما در مقايسه با آن۵٠ تا ٣٧ِداستان حضرت يوسف در تورات، سفر پيدايش از فصل 

  . گردد صالت قرآن و تحريف تورات معلوم مىأآمده، به خوبى 

د او در گذر از كوران حوادث مى پردازد، در ّقرآن عظيم الشأن در داستان يوسف عليه السلام بيشتر به شخصيت خو

  .حالى كه در داستان پيامبران ديگر، بيشتر به سرنوشت مخالفان و لجاجت و ھلاكت آنان اشاره نموده است

  

  :ريخ زندگی انسانأنقش وتأثيرات داستان در ت

از روی دلايل عقلی ترسيم آن چه که انسان در ذھن خود . ، آزمايشگاه مسايل گوناگون زندگانی بشر استريخأـ ت١

  . می بيند- به صورت عينی - داستان ۀ ريخ و به شيوأتۀ کند، در صفح می

ممتاز، متأثر و ۀ مخصوصی دارد وانسان از دوران کودکی تا زمان پيری و کھنسالی از اين جاذبۀ ـ داستان، جاذب٢

  .ير قرار دھدشود و شايد پيش از عقل، احساس و مسايل حسی او را تحت تأث پندپذير می

ريخ و داستان، بھترين راه را از أـ داستان برای ھمگان قابل درک و فھم است، از اين رو قرآن در بيان اين ھمه ت٣

  .جھت تعليم و تربيت طی کرده است

 

  :»يوسف « شأن نزول سورۀ 

وسلم سؤال کردند، آنگاه  يوسف و ماجراى او با برادرانش از پيامبر صلى الله عليه رۀروايت شده است که يھود دربا

  . يوسف نازل شدۀسور

  

  :زندگی نامۀ حضرت يعقوب عليه السلام

چشم به جھان گشوده  و ) فلسطين(يعقوب عليه  السلام در سرزمين کنعان :  وی می نويسندۀمؤرخان در مورد زندگينام

  . درحمايت پدرش اسحاق بزرگ شد

ناحوربرادر ابراھيم عليه السلام . گفتند می) تارح(ه مؤرخان او را  دختربتوئيل پسر ناحورپسر آزر است ک مادرش رفقه

  .رسد نسب بنی اسرائيليان به او می.  بنی اسرائيل استۀبود يعقوب پدر اسباط دوازدگان

َّكل ٱلطعام كان حلا لبني إسرءيل إلا«:فرمايد خداوندمتعال  می. موسوم بود) اسرائيل(يعقوب به  ِ َِ َ َ َِ ِ ِٓ ٰ ۡ ٓ ِّ ّٗ َ َ ِ َّ ُّ ٰ ما حرم إسرءيل على ُ َ َ ُ ِ ٓ َٰ َۡ ِ َ ََّ

ِنفسهۦ من قبل أن تنزل ٱلتورٮة قل فأتوا بٱلتورٮة ِ ِ ِٰ َٰ َ َۡ َّۡ َّ َِّ ْ ُ ُۡ َ َۡ ُۡ ُ ۚ َ ََ ِ چه   غذاھا بر بنی اسرائيل حلال بود، جز آنۀھم.()٩٣: آل عمران(» ۡ

  .)اسرائيل پيش از نزول تورات بر خود حرام کرده بود

مقصود اين . وند او را اسرائيل نام نھاد و در زبان عبری به معنای روح الله استنزد اھل تورات معروف است که خدا

  .شوند که توضيح داديم و قوم يھود به او نسبت داده می چنآن. است که بدانيم اسرائيل نام يعقوب است

ابل عراق، زندگی بخشی از سرزمين ب) فدان آرام(که در ) لابان(اش   ربيبهبه او دستور داد به نزد ) رفقه(مادرش 

زيرا او را . ای بر او وارد کند ترسيد که ضرر و صدمه می)  العيص(چون از برادرش . کرد، سفر کند و نزد او بماند می
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ی خوابيد در خواب ديد ئاز فلسطين خارج شد، شب ھنگام در جا) پرستار(اش  يعقوب به قصد ديدار دايه. تھديد کرده بود

من برکت را بر «: کنند، خدا را در خواب ديد که خطاب به او گفت آيند و دوباره صعود می یکه ملائکه از آسمان فرود م

چون از . » تو را فراوان خواھم کرد و اين سرزمين را برای تو و نوادگان تو قرار خواھم دادۀتو خواھم فرستاد و ذري

به سوی سنگی رفت و . يده معبدی بنا کندی که اين رؤيا را در آن دئخواب بيدار شد، خوشحال گشت و نذر کرد در جا

اين مکان بيت . بعدھا اين مکان به بيت ايل يعنی بيت الله موسوم گرديد.  تا در آينده آن را بشناسد آن را نشانه کرد،

. اش عراق رسيد بعد سفر خود را ادامه داد تا به سرزمين دايه. المقدس کنونی است که بعدھا يعقوب آن را بنا نھاد

که دختر کوچک » راحيل«و ) شد و دختر بزرگ بود ھم گفته می» ليا«که (»  ليئه«ھای  اش دو دختر داشت به نام دايه

که يعقوب ھفت سال نزد او بماند و احشام  دايه به شرط اين. يعقوب دختر کوچک را که زيباتر بود خواستگاری کرد. بود

 دايه طعامی درست کرد و  چون مدت زمان مقرر سپری شد،. داو را به چرا ببرد با ازدواج او با دخترش موافقت کر

صبح ھنگام يعقوب متوجه شد که . مردم را دعوت نمود و شب دست دختر بزرگش ليئه  را گرفت و تحويل يعقوب داد

 چرا به من: به عقد او درآورده ناراحت شد و نزد دايه رفت و گفت) که بدمنظر و چشم ضعيف بود(دايه دختر بزرگ را 

سنت ما چنين نيست که دختر کوچک را قبل از دختر : خيانت ورزيدی مگر من راحيل را درخواست نکرده بودم؟ گفت

. اگر دوست داری با راحيل ازدواج کنی ھفت سال ديگر برايم چوپانی کن او را نيز به تو خواھم داد. بزرگ شوھر دھيم

ھا  در شريعت آن. ابل، او ھم راحيل را به عقد نکاح او در آورداو ھفت سال ديگر به عنوان چوپان نزد دايه ماند در مق

که در شريعت اسلامی نيز حرام  ناچن. بعدھا در تورات حرام گرديد. صورت ھمزمان جايز بود ازدواج با دو خواھر به

  .است

ھای  ھا ھم کنيزک آن. دھا  را به راحيل عطا کر زلفی را به ليئه و بل. لابان به ھر کدام از دختران خويش کنيزی بخشيد

بدين ترتيب يعقوب صاحب چھار ھمسر شد و دوازده فرزند او که به اسباط  شھرت دارند . خود را به يعقوب ھديه کردند

  .اند از آن چھار زن تولد يافته

بود، ) زابلون ـ  ۶ـ  ايساخر، ۵،  )يھودا( ـ  يھوذا ۴ـ لاوی، ٣ـ  شمعون، ٢ـ  روبيل، ١(ھای   فرزند به نام۶ليئه صاحب 

 يھود از يھوذا، نام يکی از فرزندان يعقوب ۀکلم. حضرت موسی از نسل لاوی   به دنيا آمد. ھا روبيل بود بزرگترين آن

  .اخذ شده است

  .ھای يوسف و بنيامين داشت راحيل دو فرزند به نام

  .ھای دان و نفتالی شد ھا کنيز راحيل، صاحب دو فرزند به نام بل

ھر کدام از . بدين ترتيب فرزندان يعقوب به دوازده تن رسيد. ھای جاد و اشير شد و فرزند به نامزلفی نيز صاحب د

  . روند  بنی اسرائيل به شمار میۀگان فرزندان يعقوب پدر سبطی از اسباط دوازده

) فلسطين(کنعان اما بنيامين در سرزمين . اند  فرزندان يعقوب جز بنيامين در عراق متولد شدهۀھم: نويسند  مؤرخان می

  .) ھجری١۴٣۶شمسی، ١٣٩۴) عقرب(لف شيخ علی صابونیؤپيغمبری و پيغمبران در قرآن کريم م. (به دنيا آمد

  ادامه دارد

 


